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مقدّمه
ســالهفتــمطلبگیمبــودوهنوزلبــاسروحانیتروبــهتننکرده
کرجبــود،ازم کــهمعلّمیــهمدرســۀراهنماییتــو بــودم.خواهــرم
کنیــم.به پرســید:»بنــاشــدهیهســخنرانیتــومدرســهمونبرگزار
کســیرومعرّفی که کنیم؟«.منبهجایاین کیدعوت نظرتاز
کسیمیخوایددعوت گفتم:ازهر کنم،یهپیشنهادبهشدادمو
کهتویهســال،دربــارۀموضوعای کنیــد،بکنیــد؛امّابــهجایاین
کهدربارۀ مختلفبرابچّههاسخنرانیبذارید،یهسخنرانبیارید
کنهوبهســؤالایبچّهها یــهموضوع،درســتوحســابیصحبــت
دربــارۀهمــونموضوعجــواببده.اینطوریذهــنبچّههاانبار
کتابخونه،قفسهبندی اطّلاعاتوآشفتهنمیشه؛بلکهمثلیه
ومنظّــموقابلاســتفادهمیشــه.پرســید:»حالااوّلیــنموضوع،

گفتم:خدا. چیباشه؟«.
چنــدروزبعــد،دیدمتلفنخونــهزنگمیزنــه.خواهرمبود؛
ولــیلحــنمضطربــیداشــت.ازحرفــاشفهمیــدمخــودشیــه
کــهفردا کردن کــردهوتــویمدرســههماعــلام ســخنراندعــوت
کهمشکلیبراشپیش جلسۀسخنرانیه؛امّاسخنرانخبرداده



اومدهونمیتونهبیاد.
کنه.ازیهطرفمدیریت کار خواهرمنمیدونســتبایدچــی
مدرسهبهشاعتمادکردهبودوازطرفدیگه،بچّههاسؤالاشون
کهســرصفاز کــردهبودنومنتظــربودن رودربــارۀخــداآمــاده

سخنرانبپرسنوجواببگیرن.
کــهتوشیــهبغض خواهــرمبــایــهصــدایلــرزونومضطرب
کهاصلًاانتظارشرونداشــتم. کرد خوابیدهبود،ازمدرخواســتی
کهفردابراســخنرانیبهمدرسهشونبرم.میگفت: ازمخواســت

»آبرومدرخطره.بیاوآبرومروبخر«.
کــهپنهوننیســت،ازشــماچهپنهــون،اونلحظهتو ازخــدا
همــۀوجــودماضطــرابودلهــرهموجمــیزد.آخهمنتــااونروز
حتّــییهســخنرانیهــمنکردهبــودموحالادعوتمیشــدمبرم
کــهجلــویحدودششــصد بــهیــهمدرســۀراهنمایــیدخترونــه
کهداشــتم،به کنــم.بــراهمیــنترســی تــادانشآمــوزســخنرانی
کهاونشــب خواهــرمقــولنــدادم؛ولیناامیدشــمنکــردم.این
روچــهجــوریبهصبحرســوندم،یادمنیســت؛ولــییادمهصبح
کرجبرا گفتم:ممکنهبــرم کــهازخونــهاومــدمبیرون،بهخانمــم

سخنرانی؛شایدمبرمدرسوظهربرگردمخونه.
کهبرســممرکزشــهر، حتّــیوقتــیســواراتوبوسواحدشــدم
کرجیانــه.ازاتوبــوسواحد کهبــرم هنــوزتصمیــمنگرفتــهبودم
گه کها پیــادهشــدم.یــهطرف،حــرمحضــرتمعصومه؟عها؟بــود
میخواســتمبــرمدرس،بایــدازاونطــرفمیرفتــم.یــهطرفــم
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کهمسافرارومیبردنبهپایانۀمسافربری. ماشینایی
کــردنبــراششــصدتــادانــشآمــوزدختــرِنوجــوون صحبــت
بــاموضــوعپرســشوپاســخدربارۀخــداخیلیبرامســختبود؛
کنم.فکر گلویخواهرمروهمنمیتونســتمفرامــوش امّــابغــضِ
گرفته، کهخواهرمازحرفایدیشبمن میکردمنیمچهامیدی
کــردهیــهمنتظــروتاســاعتســۀبعــدازظهرچشــمبهدرِ اونرو
گردنمحقداشت.اونمادردوم مدرسهست.خواهرمخیلیبه
کــهازبچّگیبهم خونــۀمــابود.مگهمیشــداینهمهلطفــیرو
کنم؟چهقدردوراهیِسختونفسگیریبود! داشت،فراموش
کهاومدم کارنبــود.ازخونــه اونروزاتلفــنهمراهــیهــمدر
کرج،شــهر بیــرون،دیگــهنــهبــاخانمــمارتبــاطداشــتمونــهبــا
نمیتونســت خواهرمــم طــرف، اون از کودکیــم. خاطرههــای
گهبــهخونهمونمزنگمیزد، گرفتم.ا بدونــهمنچهتصمیمــی
کارکنم.تازه،خودمم همسرممنمیدونستکهمنبناستچی
گُل که کهچهتصمیمیبایدبگیرم.مهربونیم هنوزنمیدونستم
کهمیرفتنپایانه.ترســم میکرد،میرفتمبهســمتماشــینایی
گلپایگانی.تو کهغلبهمیکرد،میرفتمبهســمتمدرســۀآیةالله
گیــرودارمبــارزهمیــونمهربونیوترس،بالأخــرهمهربونیمپیروز

کردمورفتمبهسمتپایانه. شد.دلمرویهدله
کــرج. ســواراتوبــوسشــدمواتوبــوسراهافتــادبــهســمت
راســتشروبخواین،دوســتداشــتمتومســیر،یهاتّفاقــیبیفته
کــرجدوســاعتوخوردهای کــهبهســخنرانینرســم؛امّــاازقمتا
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بیشــترراهنبود.سخنرانیساعتســۀبعدازظهرشروعمیشد.
کپشتمحرکتمیکرد،بازمبهسخنرانی گهباسرعتلا ماشینا

میرسیدم.
کرج.رفتمخونۀمادرمبرادستبوسی.هنوز بالأخرهرسیدم
کهاومدم،انگارهمۀدنیا نمازظهرنشدهبود.خواهرمتافهمید
کرد؛ روبهــشدادن.خوشحالــیخواهــرم،خیلــیخوشحالــم
کنه؛ کم کــهبتونهنگرانــیودلهرۀیهطلبــهرو امّــانــهاونقدری
کــهبرااوّلینبارمیخوادبرهســرصفبرااینهمه طلبــۀجوونی

نوجوونحرفبزنه.
نگرانیــمشــده متوجّــه _ بگــردم الهــیدورش کــه _ مــادرم
کــهروی بــود.وقتــینمــازشروپشــتســرمخونــد،همــونجور
گفت: ســجّادهشنشســتهبودوتسبیحتربتدســتشبود،بهم
کهخودتعالِمی؛آیةالکرسیای، پسرم!چرااینقدرنگرانی؟تو
که گفتم:مادر!تو کهآرومشــی. چهارقُلــی،وردی،ذکریبخون

گفتنمنمیآد! ایناروبلدی،خودتبخون.منالآنذکر
یــادمنیســتاونروزخونــۀمــادرمناهــارخــوردمیانــه؛ولی
کهبناشــدپدرممنروبهمدرســۀخواهــرمببره.قربونش یادمــه
کهســهســالیازمنبزرگتربود.خیلیهم برمیهپیکانداشــت
میــلدکتررفتنداشــت.یهروزپیــشمتخصّصجلوبندیبودو
گاهیهــممیرفتپیش یــهروزمپیــشفــوقتخصّصباطــریو

دکترعمومی.
کهجلســهمنتفیشــده؛ همــشمنتظربــودمیکیخبربیاره
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کهنشــد.ازخونۀمــادرتامدرســۀخواهرم،یه ولــیخبــرینشــد
ربعــیراهبــود.حــدودنیمســاعتقبلازجلســه،ســوارماشــین
کردوراهافتادیم. گفتوماشینروروشن شدیم.پدر،بسمالله

کهدیگهدارممیرسمبهسخنرانی. بایدباورمیکردم
کهسروصداهاییاومد.باورم تقریباًنصفراهرورفتهبودیم
نمیشــد!شکرخدا،ماشینخرابشدهبود.یادمنمیآدتااون
روزازخرابشدنماشینباباماینقدرخوشحالشدهباشم؛
کهفکــرمیکنم،میبینموســطاونشــهربــزرگبااون امّــاحــالا

کسی،چهقدرخوشحالیمبیخودیبوده. همهتا
کهمنبایهماشیندیگهبرم؛ بابامپیادهشد.پیشنهادداد
کنموبابــاروتنهانذارم.برا ولــیمنممثلًامیخواســتممردونگی
کهبــود،عیب کردهباشــم.هــرچی کمکــی کــه همیــنوایســادم
کهبتونهامیدمروســرپانگهداره،درســت ماشــینزودترازاونی
شد.دوبارهسوارماشینشدیمورفتیمبهسمتمدرسه.هریه
کهبهمدرسهنزدیکمیشدیم،دلهرۀمنبیشترمیشد. متری
کامامیدمرو بالأخرهرسیدیم.تابلویمدرسۀشهیدقندی،
کهدارمبهعنوانسخنران کرد.دیگهشکّیباقینموندهبود تلخ

یهموضوعاعتقادی،میرمپشتجایگاه.
کهازتــهِتهِدلم ازماشــینپیــادهشــدم.شــایداوّلینباربــود
کــهبهپدرمالتماس کنه.حســابی کهبرامدعا بــهباباممیگفتم
کردموواردمدرســهشــدم.پامرو گفتــم،ازشخداحافظــی دعــا
گفتم. گذاشتم،یهبسماللهالرّحمنالرّحیمِغلیظ کهتومدرسه
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بچّههــاتــوحیاطمدرســهبــودنوچنددقهبیشــترنمونــدهبود
زنــگبخــورهوســرصــفجمعبشــن.اصلًایــادمنمــیآدازدمدر
کهبا مدرســهتادفترروچهجوریرفتمونمیدونمحواســمبود
کنمیا کهتودفترمدرســهبودن،ســلامعلیک مدیــرومعاونایــی
نــه.هیچتصویــریازاونلحظههاتوذهنمنیســت.فقطیادمه
کهشــما گفتن:بچّههاســرصفآمادهومنتظرن کهیهدفهبهم

کنید. صحبتتونروشروع
کهتوحیاطمدرسهبود، دفترمدرســهتاجایگاهسیمانیای
کمیداشت؛ولینمیدونمچراتویهچشمبههمزدنبه فاصلۀ
کهدوست اونجارسیدم.قانونزمانهمینهدیگه:براچیزایی
نداریبهشــونبرســی،زودمیگذره؛ولیبرعکسش،براچیزایی
کهدوســتداریبهشــونبرســی،دیرمیگــذره.اصلًاانــگارزمان

لجبازآفریدهشده.
کردم،دیدمروبهرویششصد خلاصه،چشممروبستمووا
گفتهبــودنهرســؤالیدربارۀخدا تــادانشآموزهســتم.بــهاینا
گفتهبودن:»یه دارید،بنویسیدوبیاریدسرصف.البتّهبهشون
حــاجآقــامیخــوادبیادوجــوابســؤالاتونوبده«؛ولــیظاهرمن

کهیهحاجآقاباشم. نشوننمیداد
کردم.نمیدونمچهآرامبخشیتو گفتموشروع بســماللهرو
کهتابهزبونماومد،آرامشروبههمۀ اینبسماللهریختهبودن
کرده کهمادرمبدرقۀراهم کنمذکرایی کرد.فکر وجــودممنتقل
کردنتودلاینبســماللهو بود،همهاومدنوخودشــونروجا
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شدنیهمعجونآرامشبخش.
بــایــهمقدّمــهرفتمســراغجــوابدادنبــهســؤالایبچّهها.
اومــدبــهســمت کــهجــوابدادم،ســیلســؤالا اوّلیــنســؤالرو
کوچولوی گذشــت،رویتریبــونیهتپّــۀ که جایــگاه.چنــددقــه

کاغذدرستشدهبود.
کــردموریختــمتــویه ســخنرانیتمــومشــد.ســؤالاروجمــع
کهازدفترمدرسهبرامآوردن.خیلیزودخداحافظی پلاســتیکی

کردمورفتمپایانۀمسافربریتابرگردمقم.
کهبچّهها کهســواراتوبوسشــدم،انبوهســؤالاییرو همین
دربــارۀخــداپرســیدهبــودن،یکییکــیازتوپلاســتیکدرآوردم
کــردمبهخوندن.حسّــمبــهدنیایاطرافمعوضشــده وشــروع
کهخیلیسنگینبود. بود.باریرویدوشــماحســاسمیکردم
کهخیلیافکرمیکردنازخدا اینسؤالاحرفدلبچّههاییبود
فراریَن.زبونحالبچّههاروچهراحتمیشــدازدلاینســؤالا

فهمید.اینسؤالاچندتاپیاممهمداشت:
کسینشونیایازخداداره؟ _مادنبالخدامیگردیم.

کهبودیم،خداروداشــتیموخیلیَمباهمدوست _مابچّهتر
کســیمیدونــهچه کردیــم. گُمــش بودیــم؛امّــانمیدونیــمچــرا

کرد؟ جوریبایدپیداش
_خیلیــانشــونیِخــداروبهمــوندادن.مــاهــمبــایــهشــوق
کــهزدیم،وقتیاومــددمدر، خاصّــیرفتیــمدرِخونــهش؛امّادر
کــهدنبالشهســتیم.اصلًا فهمیدیــمایــنخدا،خدایینیســت
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کــهنمیخورد،خدابــود.اونخدامثل قیافــهشبــهتنهاچیزی
خودمابود،شایدمیهخورده....

کهشمامعرّفیمیکنید،قبول _مانمیتونیماینخداییرو
کنیم.مابَدیم؟یاشماداریداشتباهمیکنید؟

کــهمــادربــارۀخداداریــم،دراصــلدربارۀ _خیلــیازســؤالایی
کهشــمابهمــونمعرّفیمیکنید.لطفاًیهبــاردیگهخدای خدائیه
گهتومعرّفیخدااشتباهیشده،اصلاحش خودتونرومرورکنید.ا
کنید،شــایدسؤالایماهم گهشــمااشتباهتونرواصلاح کنید.ا

ازبینبره.
آروم میکنیــد، معرّفــی بهمــون شــما کــه خدایــی بــا مــا _
کارخدایی کهسنگشــده؟یا نمیشــیم.مشــکلازدلماســت

کردنبندههاشنیست؟ کهشماازشدممیزنید،آروم
_بذاریدیهنکتهروصادقانهبهشــمابگیم.خیلیازسؤالای
کهشــمابهشــونجــواببدین.اینســؤالایه مــابراایننیســت
کردید! کهشــمابهمونمعرّفی وســیلهبرااعتراضمابهخدائیه
کهچرامادوســتداریمباخدایشــما کردید تاحالابهاینفکر
کهخدایشمابره کنیم کاری کنیموباسؤالامونمیخوایم لج

زیرسؤال؟
کردوباهاشرفیقشد؛ _شمامیگیدمیشهباخدادرددل
کهشــماداریــدبهمامعرّفی کردیدبااینخدایی امّــاتــاحالافکر
میکنید،نمیشــهدوستشد؟راستیاصلًاخودتونبااینخدا

دوستید؟
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_کاشیهباربهمامیگفتیداینخداروازکجاپیداشکردید!
کهماباهاشدوستبودیم،شباهتینداره؟ چرابهخدایی

کاشیکیتو _یکــیبــهدادمــونبرســه.مــاتشــنۀخداییــم.
کاسۀخالیدلما،خدامیریخت!

مدرســۀشــهیدقنــدی،یــهاتّفــاقبــزرگتــوزندگــیمنبــودو
»شــهیدقنــدی«چهاســمبامُســمّاییشــدتویمســیرطلبگیم؛
چونمنروبهیهشهودیرسوندکهحسابیکاممروشیرینکرد.
بــود؛امّایــهلحظهبهخــودماومــدمومتوجّه ســرمتوســؤالا
شــدمرســیدیمقم.برگشــتمخونه.چهقــدرحالِرفتنــمباحال
کهرفتم،بایهدنیادلهرهرفتم.حالا برگشتنمفرقمیکرد!وقتی
کهرفتم، کهکشــوندغدغهداشــتم.وقتــی کهبرگشــتهبودم،یه
همــهشآرزومیکــردمیــهاتّفاقــیبیفتهوجلســهبرگزارنشــه؛امّا
کهیهجلســۀدیگهبااینبچّهها حالادنبالیهبهونهمیگشــتم
کهباهاشون گهازمدربارۀبچّههایی داشــتهباشــم.وقترفتنا
کــهبایدتلاش جلســهداشــتممیپرســیدن،حرفدلمایــنبود
کهما کنــنتــابهمابرســن؛امّاحــالابهایننتیجهرســیدهبــودم

کنیمتابهدنیایاونانزدیکبشیم. بایدتلاش
گفتــم،بذاریدایــنروهم کــههمــۀداســتانروبراتــون  حــالا
کــهوقتیمیرفتم،بچّههاروآدمایمشــکلداری صادقانــهبگم
کننتابتونــن»درمون« گــوش کــهبایــدبهحرفما میدونســتم
بشن؛ولیتوبرگشتن،خودمونروآدمایمشکلداریمیدیدم
کردیم.باورماینشــده کــهباحرفامونبچّههاروهممشــکلدار
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کــهمــابایــدخودموندرمونبشــیمتــابچّههاخوببشــن. بــود
الآنــمعقیــدهمتغییــرینکــردهوتــکتــکســلّولایبدنــمدارن
کهمابایدعوضبشــیمتابچّههاعوضشَن.من فریادمیکشــن
کنم؛امّا داشتممیرفتمبچّههایمدرسۀشهیدقندیروبیدار

کردن. اونادستبهدستهمدادنومنروبیدار
کــردمبایدخیلــیجدّیتروارد بعــدازاونجلســه،احســاس
کهبهذهنمافتادلباس میدونتبلیغدینبشم.براهمینمبود

کنم. روحانیتروبهتن
گردنــمدارن، کــهحــقّبزرگــیبــه یــهروز،یکــیازاســاتیدم
خونهمونمهمونبودن.قصّۀمدرســۀشــهیدقندیروبراشون
روحانیــت لبــاس پوشــیدن بــارۀ در ایشــون از کــردم. تعریــف
گفتــن:»ایــنلبــاس،لبــاسســربازیهوالآنــم پرســیدم.ایشــون
آمادهباشصددرصد«.چندروزبیشــترتانیمۀشــعباننمونده
کنموبهاصطلاح گرفتملباسروحانیتروبهتن کهتصمیم بود
کهواردمدرسۀشهیدقندیشدم،ماه معمّمبشم.دفۀبعدی
مبــارکهمــونســالبود؛امّــاایندفهبــالباسروحانیــتوبایه

افقجدید.
کــهبــرااوّلیــنبــاربرایهعــدّهدانشآموزســخنرانی اونروزی
گهاشــتباهنکنــم،ماهرجب رســمیداشــتم،پاییــز1378بــودوا
مــاه رومینویســم، مقدّمــه ایــن دارم کــه الآنــم قمــری. 1420
رجــب1439قمریــه.حــدود19ســالازاونروزمیگــذره.تواین
کهمیتونم،خدا کردمتوارتباطامباجوونا،تاجایی مدّت،سعی
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کنم.ســهســالارتباطمســتمر کههســت،معرّفی رواونطوری
بامدرســههاداشــتم.بعدازتجربۀمدرســه،وقتیوارددانشــگاه
شــدموســهســالبادانشــجوهابهعنوانیــهمبلّغدینــیزندگی
کهبادانشآموزادمخوربودمفرقینکرد: کردم،عقیدهمباوقتی

مابایدعوضبشیم.
تــوایــنمــدّت،همیشــهبــهاینفکــرمیکــردمیــهمجموعه
کســیعطششــناختنخداروداشــت، گه کــها کتــاببنویســم
کنــهوبــاخوندنــشســیراب بــدوندردســربتونــهاونروتهیّــه
کــهتصمیم بشــه.ایــنایده،بــهیهآرزوتبدیلشــدهبودتااین
کنم.از کلاسبــرپا گرفتــمتــوفضایمجــازیهفتهایدوروزیه
کلاساســتقبالخوبــیشــدوهمیناســتقبالمزمینهســاز ایــن

تبدیلشــدنمطالباوندرسابهاینمجموعهشد.
کهبتونهاونچیزی برااینمجموعهدنبالیهاسممیگشتم
کهمن کنــه،ضمنایــن کــهتــوذهنمــه،بــهمخاطبــممنتقل رو
کهدوســتدارن کتابام،مثلپــدرومادریَم تــوانتخاباســمبــرا

قشنگتریناسمرورویبچّههاشونبذارن.
تــوپرانتــزایــننکتــهروبگم:مــافارســیزبوناوقتییــهچیزی
روخیلــیدوســتداریــموبــادیــدناونبــهشــدّتخوشحــال
کنیــم،میگیــم:ایــن کار میشــیمونمیدونیــمازشــوقشچــی
کهخیلیقشــنگ کتابی چیــز،چــهقــدرخوردنیــه!مثــلًادربــارۀ
نوشــتهشــده،میگیمآدمدوستدارهبخوردش.دربارۀیهبچّۀ
گهاون شــیرینوقشــنگمهمیــنرومیگیــم.منمعتقدمخــداا
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کههســتمعرّفیبشــه،خیلیدوستداشــتنیترازاونیه طوری
کهتوخیالمابگنجه.براهمینمخیلیدوستداشتماسماین
کهاز مجموعــهروبذارم:»خــدایخوردنیمن«؛امّاباشــناختی
کار کردماین جامعــهوبعضــیازآدمایخاصّشدارم،احســاس
کهمنطقینیست. کتابدرستمیکنه حاشــیههاییروبرااین
کهخیلیدوسِــش گذشــتم،باایــن بــراهمینــمازخیــرایناســم

داشتم.
یهجملهایاوّل»مناجاتالمُحبّین«امامسجّاد؟ع؟هست

کهبدجوریدلمروبرده.آقااونجامیگن:

مِنکَ  فَرامَ  تِکَ  مَحَبَّ حَلاوَةَ  ذاقَ  ذی 
َّ
ال ذَا  مَن  هی! 

ٰ
إِل

بَدَلًا ؟!1
به  و  چشید  را  محبّتت  شیرینی  كه  آن  كیست  خدایا! 

جاى تو دیگرى را برگزید؟!

گذاشــتم: گرفتــمواســممجموعــهرو ازایــنجملــهیــهایــده
»طعمشیرینخدا«.

کتاب کهتواینچندصفحهمتوجّهشــدید،این همونطور
باادبیّاتمحاورهاینوشــتهشده.شایداینروشنوشتاری،برا
کــهچراماازشــیوۀمعمول کرده خیلیاتــونایــنســؤالروایجاد
کتابادورشدیموبایهادبیّاتخودمونیبحثایاخلاقی نوشتن

واعتقادیرونوشتیم.

1.بحار الأنوار،ج91،ص148.
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کتابباموضوعاعتقــادیفکرمیکردم، وقتــیبهنوشــتنیه
همزمــانذهنــمدرگیرچندتادغدغهبود.یکــیازایندغدغهها
کهنگفتهپیداســت،میانگین کتــاببود.همونطوری ادبیّــات
کتابایدرســیو کشــورمابــهشــدّتپایینــه.بعــداز مطالعــهتــو
کتاب کهتوایرانمطالعهمیشه، کتابی کمکدرسی،بیشترین
رمانوداستانه.اینواقعیتروبایدپذیرفتکهکتابایاعتقادی
کممشــتریَن.به کتابای موجــوددرمقطــعجوونونوجــوون،از
کــهسالهاســتقلمــشروزمیننذاشــته، عنــواننویســندهای
معتقــدمیکــیازدلایــلپاییــنبودنمیانگیــنمطالعــهبویژهدر

کتاباست. حوزۀمسائلاعتقادی،ادبیّات
کــهبــااینموضــوعمینویســم، کتابــی مــندوســتداشــتم
کنه کــهوقتــیمخاطبدســتمیگیــره،احســاس کتابــیباشــه
که یکــیدارهباهاشحرفمیزنه،اونــمبهزبونخودش؛زبونی
احســاسصمیمیتتوشموجبزنهوواژههاشهموناییباشــن
که کــهمخاطبتوزندگیروزمرّهازشــوناســتفادهمیکنه؛زبونی
کــهازحالــتخشــکو بــرافهمیدنــشدردســرینــدارهوزبونــی
کنه. رسمیبیروناومدهومیتونهبادلمخاطبارتباطبرقرار
کردم،دیــدمادبیّاتمحــاورهای،نزدیکترینزبون هــرچیفکر
که کــهتوذهنمهســتن؛امّــابازمبــهنتیجهای بــهدغدغههائیــه
کهدستتوندارید، کتابیرو بهشرســیدهبودم،اعتمادنکردم.
گذاشــتمو قبلازویرایشنهایی،توســهتاجمعمختلفبهرأی
کهتوی کانالی کنــن:اوّل، خواســتمدربــارۀادبیّاتــشاظهارنظر
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فضــایمجــازیدارموحدودهفتهزارنفــرعضوداره.دومبین
کارام  کهمعمولًا گروه حدودپنجاهنفردانشآموزوبعدشــمتــویه
که کســایی کمیذارم.تقریباًنوددرصد گــروهبهاشــترا روبــااون
کردن،معتقدبودنبااینادبیّات،میتونن تونظرسنجیشرکت

کنن. ارتباطبهتروعمیقتریبرقرار
کهبندهرویدوشخودماحســاسمیکنم، اونوظیفــهای
کهمخاطب انتقــالمفاهیمدینیبهبهترینشیوهســت،طوری
کنهواوناروبدوندردسر بهراحتیبتونهباهاشونارتباطبرقرار
بفهمــه.منبراخودمبهعنوانیهســرباز،وظیفهایبالاترازاین
گرفتمایــنمجموعهروبا ســراغنــدارم.بههمیندلیلــمتصمیم

ادبیّاتمحاورهایبنویسم.
که کهدغدغۀحفظزبونفارسیرودارن،بگن ممکنهبعضیا
کار،یهجوراییبهادبیّاتاصیلفارسیآسیبمیزنه.بنده این
کهاینابــراادبیّاتفارســیدارن،احتراممیذارمو بــهدغدغهای
خودمــمایــندغدغــهرودارم؛امّادربــارۀایندغدغــه،توجّهبه

چندتانکتهلازمه:
کتاببهزبونمحاورهای،بیرون یک.بهعقیدۀمن،نوشتن

رفتنازدایرۀزبونفارسینیست.ماداریمباهمونقواعدزبون
فارسی،امّاباادبیّاتمحاورهایمینویسیم.

کودکــیتــا کــهمــردممــاازدورۀ کتابایــی کمــیاز دو.درصــد

بزرگســالیمیخونــن،بــاادبیّــاتمحــاورهاینوشــتهشــده.به
کهبازبونرســمینوشــتهشــده،میتونه کتابی نظــرماینهمه
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گهماتواین حافظقوانینوواژههایرسمیفارسیباشه.مثلًاا
کلمــۀ»خانه«رو کتــاب،بــهجای»خانه«،بگیــم»خونه«،مردم
کهآدماتوشزندگی بهعنوانواژۀرســمیبرادرودیواروســقفی

میکنن،ازیادنمیبرن.
کــهامروزبایددغدغــۀاوّلماباشــه،تبییندین ســه.چیزی

گیراتریــنادبیّاته. بــادرســتترینمحتــواوجذّابتریــنشــیوهو
کهمحتوایدینیخوبی کتابایی کمنیســتن که کنیم گهقبول ا
دارن،امّابهخاطرقلموادبیّاتشوننتونستنبیننسلامروز،جا
کتابامون کنن،اونوقتیهمقداربیشترازالآن،رویادبیّات وا

حسّاسمیشیم.
کــهدشــمنبــراازبیــنبــردنپایههــایدینــی یادمــوننــره
واعتقــادی،هیــچحــدّومــرزیروبــراخــودشتعریــفنکــرده.
کردندیــن،خودمونبرا پــسمراقبباشــیمبــراجذّابمعرّفــی
کهتوجیهمنطقیندارن،درستنکنیم. خودمونمحدودیتایی
کتاب، دلیلمخالفتیهعدّۀدیگهباادبیّاتمحاورهایاین
کتاببــرمیگرده؛چــونبعضیا بــهنگرانیشــوندربــارۀمطالــب
کــهبــهشــدّت،ظاهرگــراهســتنوحاضرنیســتنبهمحتــوادقّت
کتاببهعنــوانیهمتن کنــن،ممکنــهبادیــدناینادبیّــات،به
کنــنودیگــهبــهمســتندایقرآنــیورواییاون دمدســتینــگاه
کهنشوندهندۀعلمیبودنمطالب بیاعتنابشــن؛مستندایی
گفت:مگهچنددرصد کتابــه.دربارۀایندغدغههمبایــد ایــن
کهمخاطباصلیاینمجموعههســتن، ازنوجوونــاوجوونایــی

23



اینطوریقضاوتمیکنن؟بهنظرتوندرســتهبهخاطررعایت
کمیازآدمــا،درصدبالایمخاطبایاصلی نگاهاشــتباهدرصدِ

گرفت؟ اینمجموعهرونادیده
کتاب کلّمجموعهو کوتاهدربارۀدورنماییاز امّایهتوضیح

اوّلاینمجموعه:
ایــنمجموعــه)طعمشــیرینخــدا(بنــادارهباتکیــهبهآیات
قشــنگقــرآنوحدیثــایپرازنوراهــلبیت؟عهم؟خــدارومعرّفی

کنهوازمعرّفیخدابهمعرّفیابعادمختلفدینهمبرسه.
که کوچکمقهــرم!( کتــاباوّلایــنمجموعــه)منباخــدای
الآندســتشماســت،موضوعشبزرگدیدنخداســت.تواین
گهمابهوجودخدااعتقادداشتهباشیم، کتابمیخوایمبگیما
امّــابهبزرگیشایمــاننیاریم،اوناعتقادنمیتونهتأثیرزیادیتو
کتاب،مفصّلدربارۀآثار»بزرگدیدن زندگیمــونبذاره.تواین
کهمیخونیموجلومیریم، خدا«صحبتمیکنیم.هردرسیرو
گهبخوایمخدارو که:ا اینسؤالتویذهنمونپررنگترمیشه
کتابدوممشــروعمیکنیم کنیم؟از کار بزرگببینیم،بایدچی

کتابادامهپیدامیکنه. کهتاچند بهپاسخاینپرسش
کنیم؛چون یادمــونباشــهتواینمجموعهبنانداریــمعجله
میخوایــمبــاحوصلــهدربــارۀخــداحــرفبزنیم.مگــهموضوعی

قشنگتراز»خدا«هموجودداره؟!
امّاچندتانکتۀمهمبرااستفادۀپربارترازاینمجموعه:

کتابایاینمجموعهروپشــتسرهمنخونید.  اوّل. مطالب
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کــههفتــهایدوتــادرسبخونیــدوبیــنهــر کنیــد برنامهریــزی
درســی،دوســهروزفاصلــهبذارید.ایندرســافقطبــراخوندنو
کرد.ماهامیوناخلاق گرفتننیســتن.بایدباهاشونزندگی یاد
کــهعیندوتاجزیرۀمســتقلّاز وعقایــدیــهفاصلــهایانداختیم
کهاینــادوتــاچیزنیســتن.هیچ هــمشــدن؛امّــاواقعیتــشاینــه
وقتمازهمجدانبودنونمیتوننجداباشــن.درســتهموضوع
کهقرآنواحادیثمعرّفی اینمجموعهخداســت؛امّاباخدایی
کرد.پسوقتییهدرسروخوندید،دوسه میکنن،بایدزندگی

کنید. روزبامطالباوندرس،زندگی
کهدوستداریدبرایه کسایی دوم.پدرا!مادرا!معلّماوهمۀ

نفــریاچندنفر،ازخــدابگید!یهبرنامهایبرامخاطباتونبذارید
کار،همبراخودتون وایندرســاروحتّیشــدهازروبخونید.این

خوبهوهمبرامخاطباتون.
ســوم.همۀدرســاعنوانشــونیــهســؤاله.شــمامیتونیداین

کهبناست عنواناروروییهبرگهبنویســیدوتواوندوســهروزی
کنید،جلویچشــمتونبذاریــد.بابعضیاز بــاایندرســازندگی

کرد. کاررو جملههایدرساهممیشهاین
چهارم.آخرهردرســی،یهمتنامامزمانیهســتتاهمیشــه

کهوســیلۀرسیدنمابهخداست.ما یادمونباشــهامامیداریم
کناراینمتنابه برارســیدنبهخداراهینداریمجزاماممون.از
کتابنوشــتهنشدن راحتینگذرید.ایناصرفاًبراقشــنگشــدن
کوتاهَنو وبدوناینمتنا،درساناقصمیمونن.بعضیازمتنا
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کدومنگذرید. بعضیاشونبلند؛امّاشماازهیچ
کهباصبروحوصلهبابندههمراهی همینجاازهمۀکسایی
کار، کاربهثمربشــینه،تشــکّرمیکنم.امیدوارماین کردنتااین
گر کتابایاخلاقــیواعتقادیباشــه،ا یــهاتّفــاقخــوبتوعرصــۀ
چــهمیدونمنقصــایزیادیداره.پسمنتظــرمیمونمتابعداز

کنید. کتاب،بندهروازنظرایخودتونباخبر مطالعۀ

موفّقوپیروزباشید
کرامت قم،شهربانوی
بهار1397
محسنعبّاسیولدی
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کنیــم.البتّهقول اجــازهبدیددرساوّلروباچندتاســؤالشــروع
کناراینسؤالاوجوابشوننگذرید: کهبهراحتیاز بدید

که چــرامــاایــنطــوریهســتیم؟براچــیاینقــدرازچیــزی
کهداریم گرفتیم؟حواسمونهست براشآفریدهشدیم،فاصله
کارمیکنیم؟نکنهیادمونرفتهبراچیبهایندنیااومدیم؟ چی
یــهنــگاهبــهآدمــایدوروبرتونبندازیــد.آدمادربــارۀچیبا
هــمحــرفمیزنن؟بهخاطــرچیازهمناراحتمیشــن؟ازچه
ببینیــدبینایناواونچیزی چیزاییخوشحالمیشــن؟حالا

کهبراشآفریدهشدن،ارتباطیوجودداره؟
کنیم،دلمونمیگیره، کمیدربارۀجواباینسؤالافکر گه ا
کهبتونیم کسیمیگردیم ازخودمونفراریمیشــیم،دنبالیه

کنیم. ازخودمونبهششکایت
کهمیرممشــهدوتوحرمامــامرضا؟ع؟میبینم گاهــیوقتــا
گوشیاشونبازیمیکنن، گنبد،ولیبا جوونانشستنروبهروی
دلممیگیره.باخودممیگم:آخهایناازشــهرودیارشــوناومدن
کنــن؟چرایادشــونرفتهبراچی گوشیاشــونبازی کهبا اینجــا
کهمیکنــم،میبینمخیلیامونهمین اومــدنحرم؟البتّهدقّت



طوریهســتیم.نیســتیم؟ماهایادمونرفتهبراچیبهایندنیا
اومدیــمودنبــالچیبایــدبگردیم.چرااینقــدرفراموشکاریم؟
کنیــم،همَشتوذهنمونه کهاصــلًانبایدبهشفکر چــراچیزایی
کــهیــهلحظــهنبایــدازشــونغافــلشــد،فرامــوش وچیزایــیرو

میکنیم؟
مثــالحــرمامامرضا؟ع؟روتوذهنتونداشــتهباشــید.حالا
که کســی کنیــد:همۀدنیاحریمخداســت. بــهاینحــرفتوجّه
تردیدنداره؟فرقیهمنمیکنهشــیرازباشهیاقم،اصفهانباشه
یامشــهد،ایرانباشــهیاامریکا،عراقباشــهیاانگلیس؛همهجا

حریمخداست.ماتوحریمخدانشستیم.
کارایمهموبزرگ؛ولــیداریمبه مــابــهایــندنیااومدیمبــرا
کههیچربطــیبهعلّتاومــدنمابهاین چیزایــیفکــرمیکنیــم
کردنبهایندنیانیومدیم؛ولییهســره دنیــانــدارن.مابرابازی
مشغولبازیشدیم.آدمایخوبمدارننگامونمیکننوغصّه
کنن کســاییزندگی کنار میخورن.چهقدربراآدمخوباســخته

کهدغدغههاشوننسبتیباعلّتخلقتشوننداره!
امامســجّاد؟ع؟تودعــایمکارمالأخلاق،همــوناوّلایدعا
کســیبهحقیقتشپیببــره،خواباز گه کها دوتــاجملــهدارن

گرفتهمیشه.امام؟ع؟بهخداعرضمیکنه: چشمش

أیّامی   استَفرِغ   وَ  عَنهُ  غَداً  نی 
ُ
تَسأل بِما  استَعمِلنی  وَ 

ه.
َ
قتَنی  ل

َ
فیما خَل

از من سؤال  باره اش  فردا در  كه  بدار  وا  كاری  اون  به  مرا 
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كرد و روزهای مرا برای پرداختن به چیزی خالی  خواهی 
كه برای آن آفریده شده ام«.1 كن 

که:چهمقــدارازعمرمون وقتشــهازخودمونبپرســیم حــالا
کهبهخاطرشبهدنیااومدیم؟چندنفر کردیــم روصــرفچیزی
گهاینســؤالروازخودشــونبپرســن،پیش کها بینماهســتن
کردیم وجدانشــونخجالــتزدهنمیشــن؟ماهــابیشــترعــادت
که عیبدیگرانروببینیمواوناروزیرســؤالببریم،غافلازاین
کســیقبــلازدیگرانخودشروزیرســؤالنبــره،هیچوقت گــه ا

رشدنمیکنه.
کار کهسؤالخیلیاموناینه:چه بهقدریازخدادورشــدیم
کههمیشــهبهیادخداباشــیم؟اینسؤال،سؤالیهآدمیه کنیم
گرفته.مگهمیشهآدم کهازحقیقتخودشفرســنگهافاصله
کهازآدمیتدورنشــده،اصلًا کســی کرد؟ بــودوخداروفراموش
کهبخوادرمزهمیشه کردنخدا«رونمیفهمه معنای»فراموش

بهیادخدابودنروبهدستبیاره.
ایناســت: نگرفتــه،ســؤالاش آدمیتــشفاصلــه از کــه کســی
گه کــرد؟چهجــوریمیشــه؟ا راســتیمیشــهخــداروفرامــوش
کهخدارو کردیم،چهشکلیمیشیم؟آیاآدمی خداروفراموش
کنه؟اصلًاکسیتاحالازندگیرو فراموشمیکنه،میتونهزندگی
که کنه؟اونحالی کهبرامــاتوصیف کرده بــدونیــادخداتجربه

آدمبدونیادخداداره،مرگهیازندگی؟

1.صحیفۀ سجّادیه:دعایبیستم.
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امّــاچــرامااینطوریشــدیم؟چرابهیادخدانیســتیم؟چرا
کهخیلیوقتا بــهیــادخدابودن،توزندگــیمایهاتّفاقه؟اتّفاقــی
نمیافتــهووقتــیهــممیافتــه،زیــادادامهپیــدانمیکنــه؟خدا
چــهطــوریبایدخــودشرونشــونمونبدهتاهمیشــهبهیادش

باشیم؟
نفــس خاطــرش بــه چــی؟یعنــی یعنــی باشــیم« »یــادش
کنیم، بکشــیم،بهخاطــرشحرفبزنیــم،بهخاطرشســکوت
کنیم،بهخاطرششــاد گریه بهخاطرشبخندیم،بهخاطرش
کنیم، کمک باشــیم،بــهخاطرشناراحتبشــیم،بهخاطــرش

بهخاطرش....
که: بارهــاوبارهــاایــنســؤالروازآدمــایمختلفیپرســیدم
»دلخوشــیتتوایندنیاچیه؟بهچهعشــقینفسمیکشــی؟
گــهبهتبگنتایهســاعتدیگــهازدنیامیری،غصّۀنرســیدن ا
کنیــدخیلیــاحتّــیبــرایــهبــارمتو کجــارومیخــوری؟«.بــاور بــه
زندگیشــونبهاینفکرنکردهبودن؛حتّییهبار.خبچرا؟چه

کرد؟ جوریمیشهاینهمهغفلتروتوجیه
روزمرّگــیدارهازپــادرِمــونمــیآره.چــراحواســموننیســت؟
تطابَت؛وقتییهبلاییعمومیمیشــه، ــةُإذاعَمَّ میگــن»البَلیَّ
کسیازشفرارنمیکنهوزشتشنمیدونه«. کمیشهودیگه پا
کهدیگهازاون،دردمون گرفته فراموشــیبهقدریهمهمــونرو

نمیگیرهوبرامونعادیشده.
کردنباماآدمایدنیاییسخته!وقتیخواستید چهقدرتا
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کهچه کنید کهچهقدرامامزمانمونخوبه،بهاینفکر بدونید
جوریدارهماهاروتحمّلمیکنه.اونبادغدغههایآســمونی؛
کــهدارهما گرفتــاردغدغههــایزمینــی.چــهقدرآقــاخوبه ماهــا

زمینیاروتحمّلمیکنه!

ممنون که مرا تحمّل می کنی آقای مهربانم!
گر مرا تحمّل نکنی تو ا

کنار من دوام نمی آورد. کسی 

اصلًا این تحمّلی که دیگران دارند
سر ریز تحمّل توست که روزیِ آنها شده

گرنه ما روی زمین و 
چیزی به نام مدارا نداریم.

چه قدر خوب که تو
جز بندگی،  دغدغۀ دیگری نداری

و چه قدر خوب تر که خدا مدارا را
نیمی از راه بندگی گذاشت!1

گر خدا تحمّل ما را گناه می دانست ا
کی به سر می ریختیم؟ باید چه خا

1.رســولخــدا؟صل؟فرمــود:»مــدارابــامردم،نصــفایمــانونرمخوییبا
آنها،نصفزندگیاست«) الکافی،ج2،ص117(.
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گر ما را تحمّل نکنی تو ا
گر از ما بدت بیاید یا ا

کینه را زمین و زمان، سنگ بغض و 
بر سر و صورتمان می بارند.

ما زندگی در میان مردم را
مدیون محبّت توییم آقای مهربانی!

بمیرم برای تو
که از هر چه در دلمان می گذرد باخبری

و هر چه را می  گوییم می شنوی!
من بزرگیِ تو را

از میزان بدی خودم می فهمم.
هر چه قدر بد می شوم و تو تحمّلم می کنی

بیشتر می فهمم که چه مولای کریمی دارم.

کنند که به یاد تو باشم مرا باید وادار 
گر بکُشند ولی تو را ا

مرا فراموش نمی کنی.

گر نباشی تو ا
نه من،  هیچ چیزی نیست

گر من نباشم،  تو هستی ولی ا
و همه چیز هم سر جای خودش هست.

پس چرا تو مرا فراموش نمی کنی
و من تو را فراموش می کنم؟
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من از خودم خسته ام، خستۀ خسته.
دیگر حوصلۀ  خودم را هم ندارم.

از خودم فراری ام.
پس تو کِی می خواهی از دست من خسته شوی؟

بس نیست این همه مدارا؟
مگر می شود این قدر بزرگ بود؟

بزرگیِ تو در ذهن من جا نمی شود.

کمی از مدارای خودت بکاه!
من باور نمی کنم کسی روی زمین نفس بکشد

و این قدر مدارا داشته باشد.
کاری نکن که بنای عقیدۀ لرزانم فرو بریزد.

که تو مرا دوست داری. باز هم یادم آمد 
گر مدارای تو را بتوانم هضم کنم من ا

محبّتت را نمی توانم.
آدم با دشمنش هم مدارا می کند

کار تو در برابر من، تنها مدارا نیست. امّا 
تو مرا دوست داری!

و باز هم همان سؤال قدیمی:
آقا! تو چرا مرا دوست داری؟

در این که دوستم داری، تردید ندارم.
گر دوستم نداشتی، یادم نمی کردی. ا

من در هوای یادهای توست که دارم نفس می کشم.
گر یادم نمی کردی، در دم می مُردم. تو ا
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